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 مقدمه
در سال سیزدهم از زندگی، بـا کسـان خـویش بـه کـوچی       .مولوي از بلخ برآمد؛ بلخِ برومند، شکفته و شکوفا

انگیزِ نیشابور و شام شـکوهمند بغـداد    در ضمن سفر، بامداد پرآوازه و دل. ناگزیر تن داد و زادگاه را بدرود گفت
هـاي   دمشـق و حلـب نیـز از جملـه گردشـگاه     . را دریافت و در پایان این سفرها، سرانجام در قونیه ماندگار شـد 

هاي تاریخی و جغرافیاییِ کهن، همۀ این شهرها از بلـخ و   به گواهی کتاب. روند هنگی او به شمار میمعنوي و فر
هـاي   گـاه کـاروان   ترین شهرهاي روزگار او و تلاقی بغداد تا قونیه و دمشق و حلب از جملۀ آبادترین و بلندآوازه

نا، مدنیت پویا و پیشـرفتۀ زمانـه را چشـید و    در این فضا بود که فکر فروزان مولا. بزرگ حامل کالا و کلام بودند
توان گفت او فرزند همۀ شهرهاي بزرگ روزگار خویش است و بـه ایـن دلیـل     می. از آن به خوبی برخوردار شد



گـاه زبـان بـه     است که به نقش و اهمیت شهر در تربیت و گسترش اندیشۀ انسان، نیک آگـاه اسـت و گـاه و بـی    
تواند نمـوداري باشـد    ین شهر و ده در این بیت و نفرین طرفه و تأمل برانگیزش، میتقابل ب. گشاید ستایش آن می

 :از جایگاه شهر و ده در اندیشۀ او
ري     اش به ده بادا که او بر شهر ما عاشـق نشـد   خانه من بر در این شهر دي، بشـنیدم از جمـع پـ

 )1: 2، ج 1337مولوي (
 

 شهر و ده در متون اسلامی
پیشـینۀ ایـن بحـث را    . پیشینه و پشتوانه نیسـت  اي بی توجه به شهر یا تقابل شهر و ده در فرهنگی بشري، اندیشه

اي بـر محـیط پیـدایش اسـلام      دانیم که روابط عشیره می. وجو کرد توان در فرهنگ ایرانی و اسلامی نیز جست می
رت تقابل میان اهل مدینه و اهل بادیه آشـکار  مضمون تقابل بین شهر و ده در این محیط به صو. حاکم بوده است

این تقابل، رویارویی بـین فرهنـگ شـهري و    . شده است؛ تقابلی که در برخی از آیات قرآن نیز چهره نموده است
اب آمنـّا قـُلْ لـَم    ٰلاْعَراقالَت «و در بیان شأن نزول آیۀ  تفسیر سورآباديدر . اي است مناسبات و شیوة زیست عشیره

نوُا و لکْناتؤَمَلمَهاي اهل بادیه بیان شده است ها و روش برخی از خوي ،)14: 49حجرات (» نْ قوُلوُا اس : 
بودند و اهل بادیه رسوم و آداب شهر  اهل بادیه را تنگی افتاد، برخاستند و اهل و فرزندان را به مدینه آوردند و در شهر می

 )2405: 4، ج 1381سورآبادي (. داشتند، مردمان با ایشان درماندند هاي چاه آلوده میها الوان داشتندي و سر ندانستندي، راه
 :نشینان آمده است دربارة بادیه، )97: 9توبه (» قاًااب اشَدَ کفُرْاً و نفٰاَلاَْعر«در شرح آیۀ  تفسیرالمیزانهمچنین در 

شان از  شان از تمدن و محرومیت جهت شدیدتر است که به خاطر دوري کفر و نفاق این طبقه از هر طبقه شدیدتر است و بدین
  )584: 9، ج 1361طباطبایی (. اند تر از سایر طبقات تر و سنگدل برکات انسانیت از قبیل علم و ادب، زمخت

بادیه به مدینه هجرت کننـد و هجـرت تنهـا سـفري در     شوند که از  نشینان تشویق می این چنین است که بادیه
تـر از   اي تـازه  اي و بیابانی و وارد شدن بـه عرصـه   شدن از مناسبات ابتدایی زندگی عشیره مکان نیست، بلکه کنده

 .تري از فرهنگ و شیوة زندگی است کردن شکل تازه مناسبات و تجربه
شود، حرکت عکس آن یعنی تـرك   گونه که هجرت از بادیه به مدینه به عنوان امري ارزشمند تشویق می همان

پـویی، یعنـی تـرك     از این واپـس . رود گرایانه و ضد هجرت به شمار می مدینه و بازگشت به بادیه، حرکتی واپس
ب توجـه   . یاد شده است »الهْجِرهَ عدبب التَعرُّ«مدینه و بازگشت دوباره به بادیه، در زبان روایات با تعبیر  نکتۀ جالـ

شـناخته شـده   » معاصی کبیره«از جمله » التعَرُّب بعد الهْجِرهَ«هاي اخلاقی،  هاي روایت و نیز در کتاب که در کتاب این
  )137: 5، ج 1370کلینی (. اند است و آن را در کنار گناهان بزرگی چون قتل نفس فهرست نموده

 
 نظران و شهرنشینی از دیدگاه برخی صاحب شهر

شناسـان امـروزي هـم     جامعه. وران بوده است نظران و اندیشه مبحث شهر و شهرنشینی از دیرباز مورد توجه صاحب
اره، بـه    . به این مبحث توجه و اعتنایی درخور و سزاوار دارند براي فراهم شدن زمینۀ طرح اندیشۀ مولوي در ایـن بـ



زرگ   . کنیم اي گذرا می ر دو تن از دانشمندان اشارهعنوان نمونه به نظ از میان دانشمندان اسلامی، فارابی، فیلسـوف بـ
 .اند باره ابراز نظر کرده ، یکی از مشهورترین کسانی است که در این)339ـ260(ایرانی 

سـطی و  هاي انسانی را به دو گروه کامل و غیرکامل و اجتماعات کامل را بـه سـه دسـتۀ عظمـی، و     وي جمعیت
هـاي آبـاد زمـین     از نظر او، اجتماع عظمی عبارت است از اجتماع همه جماعاتی که در بخش. کند صغري تقسیم می

اجتماع وسطی، اجتماعی امتی است در جزئی از بخش آبادان خاك، و اجتماع صغري، اجتمـاع مـردم یـک    . زیند می
از دیـدگاه وي، خیـر   . فارابی اجتماع غیرکامـل اسـت  اجتماع مردم در ده و محله و کوي و منزل از نظر . مدینه است

. تـر از آن اسـت   شود و نه اجتماعی که کمتر و ناقص افضل و کمال نهایی، نخست به وسیلۀ اجتماع مدنی حاصل می
 )253: 1361فارابی (

ارة شـهر و جنبـه     گونه که اشاره شد، جامعه همان هـاي گونـاگون معیشـت     شناسان امروزي هم ضمن بحـث دربـ
اي تحلیلـی   مـارتین دال در مقدمـه  . کنند شهري، تأثیر زندگی شهري را بر منش، اندیشه و احساس انسان بررسی می

 : گوید باره می ، نگاشته است، دراین)1920ـ1864(شناس آلمانی  اثر ماکس وبر، جامعه شهر در گذر زمانکه بر کتاب 
دهد، همان قدر قدمت دارد که  کند و پاسخ می اندیشد، احساس می مشاهدة این امر که انسان در شهر متفاوت از خارج از آن می

 )47: 1369وبر (. خود شهر
هتـر بـراي   گسترش شهرنشینی همچنین بر بهبود معیشت انسان تأثیر بسیار داشته و به فراهم شدن شـرایطی ب 

ماکس وبر دربارة تأثیر روند رشد شهرنشینی در آزادسازي انسان در اروپاي قـرون  . زیستی انسانی انجامیده است
 :گوید وسطی می

طول مدت متفاوت بود، اما همیشه . کند در شهرهاي شمالی و مرکزي اروپا مردم بر این باور شدند که هواي شهر انسان را آزاد می
داد، و  یک برده با بنده، این حق را که برده را وابسته و تابع قدرت خویش کند، از دست می) لرد(کوتاهی، اربابِ پس از مدت نسبتاً 

 )107: 1369وبر (. گرفت این امر در مراحل گوناگون انجام می
 
 ده در اندیشۀ مولوي و شهر

دربـارة شـرایط   . رسـیده بـود  شهرنشینی در دنیاي اسلام و در روزگار پیش از مولـوي بـه اوج شـکوفایی خـود     
 :اند اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی این دوران گفته

مشخصات اقتصادي و اجتماعی دوران شکوفایی فرهنگ اسلامی، گسترش مبادلات تجاري خاصه در آسیا و نیز توسعۀ شهرنشینی 
، داد و ستد رونقی )ولگا(لروم و رود آتل ویژه از بغداد و آسیاي مرکزي تا دیار هند و بحرا از اندلس تا سرزمین چین و به. است

یابد،  ادامه می) دهم و یازدهم میلادي(فرهنگ اسلامی در این دوران که تقریباً تا حدود قرون چهارم و پنجم هجري . درخشان دارد
ز این قاعده شود، ا هایی چند از این تنۀ اصلی که به دست اعراب بدوي پرورده می فرهنگ طبقات مختلف شهرنشین است و شاخه

گونه که از شبکۀ داد و ستد  گزینند و کشاورزان هم همان مستثنی نیست، چون شیوخ اعراب بیابانگرد غالباً در شهرها سکونت می
این معارف و ادب شهري در بصره و بغداد و دیگر مراکز بزرگ به . اند، در این حلقۀ فرهنگی شهرنشینان نیز راه ندارند بزرگ خارج



هاي اجتماعی استوار و وسیعی است، فرهنگی زنده و سرشار از حیات  یابد و چون مبتنی بر پایه گیرد و قوام می مروز نضج می
 )534و  533: 1370ستاري (. است

بـه  . این شرایط شکفتۀ اقتصادي و فرهنگی همچنان تا قبل از هجوم هولناك مغول در همۀ شهرها ادامـه دارد 
ارائـه داده اسـت،    -زادگـاه مولـوي    -که جوینی در تاریخ مشـهور خـود از بلـخ    توان به تصویري  عنوان نمونه، می

ا       در این تصویر، سیمايِ بلخِ روزگار کـودکی و نوجـوانی مولـوي را مـی    . اشاره کرد اد بـ زرگ و آبـ بینـیم؛ شـهري بـ
: بـه . ك.ر(. یشوار و تکیه داده بر تاریخ کهن و دیر سالِ خـو  اقتصادي شکفته و بسیار پر رونق، خوش نشسته محتشم

 )103: 1، ج 1378جوینی 
در این شرایط شکفته، مولوي در دامان شهرهاي بزرگ بالید و از مدنیت و فرهنـگ جـاري در آنهـا نوشـید و     

ا شـور و     از سر تکریم به شهرهاي بزرگ مـی  ،غزلیاتو  فیه مافیه، مثنويبه همین دلیل، در . سیراب شد نگـرد و بـ
زمان به نقد نگرش بسته و ذهنیت سـاده و   کند و هم بزرگ فکر و فرهنگ زمانه یاد میهاي  شوق و شگفتی از پایگاه

 :پردازد ابتدایی مردمان جوامع خرد می
ــــــوده  ـــــزا ب ــل افـ ــ ـ ــارا عقـ ــ ــ ــوده     اي اي بخ ــن بربـ ــن عقـــل و دیـ ــیکن از مـ  اي لـ

 )220: 2الف، ج  1363مولوي (
ــق     هـ عشـ ـ زـا را بـ رـد اجــ ــد کــ ــع بایـ ــمرقند و    جمـ ــون س ــوش چ ــوي خ ــا ش ــقت  دمش

 )473: همان(
ــس  اـن و مــاـن جغـــد ویـــران اســـت و بـ ــبس   خـ ــداد و طـــ ــاف بغـــ ــنود اوصـــ  نشـــ

 )73: 3همان، ج (
ــن   ــ ــد م ــر جغــ ــت بهــ ــ ــاه در شهرس ــذارم شـــهر و کـــی گیـــرم خـــراب  شــ  کـــی گـ

 )185: 1، ج 1336مولوي (
ـــــر ــــدان منک ــــر جغـ ـــهـ بـ ــــل ویرانـ ــد     بهـ ــه داننـ ــادان چـ ــهر آبـ ــدان شـ ــه جغـ  کـ

 )81: 2، ج 1337مولوي (
 برهان خویش از این ده که تو زان شـهر کلانـی   بــر قــوس بنــه زه، ز کمینگــاه بــرون جــه هلـهـ 

 )121: 6، ج 1340مولوي (
رـ خامشـاـن      ب قص از رو جانـ اش و بـ  باز به شـهر عشـق رو اي تـو فکنـده در دهـی      خـامش بـ

 )215: 5، ج 1339مولوي (
هـایی   ارمغـان خلیفـه کـرد، از جملـه داسـتان     داستان آن اعرابی که به تشویق جفت خویش، شورابۀ گودال را 

تـوان تـأثیر    در این حکایت، مـی . شود نشینی به شکلی طنزآمیز نقد می است که در آن نگرش محدود و بسته بادیه
ریزد تا مرد آن را بـه   اي می ناك گودال را در کوزه زن، تلخابِ بوي. محیط بسته و محدود را بر اندیشۀ انسان دید

 :اي که از نگاه زن لیفه ارمغان برد و خلیفه به آن آب، روزه بگشاید؛ خلیفهبغداد و نزد خ
ــه  رـ خزینـ ــت  گــ ــر گوهرسـ ــر زر و پـ ــت   ش پـ ــد نادرســ ــش نیایــ ـ ــین آبـ ــن چنــ  ایــ

 )166: 1الف، ج  1363مولوي (
ــی ــ ــذر   زن نم رـ گــ ـــ اـ ب ـــ ــت کانج  جـــوي جیحونســـت شـــیرین چـــون شـــکر دانســ

ــا روان   ـــ ــون دری ـــ ــهر چ اـن شـــ ـــ ــتی  در میـ ــر ز کشــ ــا و  پــ ــان هــ ــت ماهیــ  شســ



 )167: 1الف، ج  1363مولوي (
شـود و زن در نمـاز و نیـاز     گیرد و راهی بغداد می باري، مرد، سبويِ نمدپیچِ سر به مهر را چون جان به بر می

 :خواهد سازد و به دعا از خدا می ورد خویش می» رب سلمّ«
اـن  ـــ ــــا را از خسـ ـــهـ دار آب مـ ـــهـ نگـ  یــــارب آن گــــوهر بــــدان دریــــا رســــان  کـ

 )168: همان(
پـذیرد و سـبویش را    خلیفه تحفۀ او را می. یابد رسد و به درگاه خلیفه بار می مرد سرانجام از بادیه به بغداد می

 :گوید سازد و می از زر و گوهر پر می
ــد    ــت او دهیـ ــه دسـ ــبو پــرـ زر بـ یـن سـ ــه     کــ  ش بریــد چــون کــه واگــردد ســوي دجل

 )176: همان(
 .شود نشین، روزنی به سوي شهر گشوده می سته و ساده و ابتدایی مرد بادیهو با این اشارة خلیفه بر دنیاي ب

اي در بیـان از دور   خلاصۀ داستان این است که شـخص تشـنه  . نیز داستانی همانند این آمده است فیه مافیهدر 
چـون آورد و نوشـید، لـب و    . از وي آب طلبیـد . جا بود کنیزکی آن. به آن سو شتافت. اي خرد و کهن دید خیمه

و فـرات گفـت و    از سر دلسوزي و سپاس با او سـخن از دجلـه  . کامش تا عمق جان از آن شوراب داغ سوخت
هـا و   هـا و نعمـت   ها و حمـام  هاي شیرین و خنک و طعام نشان بغداد و واسط و کوفه و جز آن داد و وصف آب

زن پخت و بـه  . تایی چند از موشان دشتی صید کرده بود. شوي زن از بیابان رسید. هاي شهر بر آن افزود خوشی
هاي گـواراي   زن قصۀ شیرین آب. بانه بیرون خیمه خفتمیهمان ش. طعام نشستند و چیزي از آن به میهمان دادند

: نشـین گفـت   مرد بادیـه . دجله و فرات و نقل بغداد و واسط و کوفه که از میهمان شنیده بود، براي شوي بازگفت
مشنو از این چیزها که حسودان در عالم بسیارند، چون بیننـد بعضـی را کـه بـه آسـایش و دولتـی       ! همانا اي زن«

 )82: 1369مولوي (» .جا آواره کنند و از آن دولت محروم کنند سدها کنند و خواهند که ایشان را از آناند، ح رسیده
در این دو حکایت، سخن از محدودیت و حقارتی است که محیط خرد و محدود بـر اندیشـه، روان، عاطفـه،    

انسـان محـدود و محصـور و     مجال تاخت و تازِ خرد و خیال، آرزو و آرمان. کند آرزو و آرمان آدمی تحمیل می
هاي قبیله اسـت و بیـرون از ایـن،     بنديِ در قبیله، محدود به مرزهاي تنگ و بستۀ خرد و خیال و آرزوها و آرمان

 .وي را مجال و جرأت جهش و جولانی نیست
وي ضـمن وصـف معیشـت،    . است سفرنامهها یادآورِ برخی از خاطرات ناصر خسرو در  مضمون این حکایت

اي، اندیشۀ محدود و سادگی ذهن انسـان محصـور در باروهـاي بلنـد و نـامرئی       لاق و فرهنگ عشیرهآداب و اخ
 :کند اي را به خوبی آشکار می هاي قبیله آداب و سنّت

چه در این . قومی عرب بودند که پیران هفتاد ساله مرا حکایت کردند که در عمر خویش جز شیر شتر چیزي نخورده بودند
 )142: 1356ناصر خسرو (. بردند که همۀ عالم چنان باشد خورد و ایشان گمان می ها چیزي نیست الاّ علفی شور که شتر می بادیه

ن محیط بسته و محدود عشیره موجب بستگی ذهن آدمی و توقـف  چو مولوي محیط محدود و بستۀ ده را هم



نشینی و تـأثیر زیسـت    از ده) ص(در ابیات مشهور زیر، ضمن استناد به سخنی از پیامبر. داند رشد عقلانی وي می
 :گوید در جوامع خرد بر فکر و خرد و فرهنگ انسان، سخن می

ــد    ــ ـــق کنـ ــ ــرد را احم ـــ رـو ده م ــ ـ ـــی  عقـــل را بــــی  ده مـ  نـــق کنــــد رو نـــور و بـ
ـــــی ـــــنو اي مجتبـ ــــرـ شـ ــــول پیغمبـ ـ ــتا   قـ ــن در روســ ــد وطــ ــل آمــ ــور عقــ  گــ
ــــود روزي و شـــاـم ــــتا ب ــــه در رس ــام  هــــر ک  تــــا بــــه مــــاهی عقــــل او نبــــود تمــ
ــتا    ــ ــدر روس ــ ــد ان اـهی باشــ ـــ ــک م ــ  1روزگــــاري باشــــدش جهــــل و عمــــا    وان

 )30: 2الف، ج  1363مولوي (
ها را با ذکر منـابع مربـوط نقـل     فروزانفر این روایت. هایی است ها برگرفته از روایت سخن مولوي در این بیت

ورِ  «: ها چنین است یکی از این روایت. کرده است در روسـتاها  (» لا تَسکنُِ الکفُوُر فاَنّ ساکنَ الکُفوُرِ کَسـاکنِ القُْبـ
وي افزون بر دو روایت دیگر با همـین مضـمون، بـه    ). گورهایند جاي مگزین، چه ساکنان روستاها چون ساکنان

این روایت نیز استناد کرده است که در آن هم، به سکونت در شهرهاي بزرگ و پرجمعیت توصیه شده، هر چند 
» علَیکمُ باِلسـواد الْـاَعظمَ  . علیَکمُ باِلمْدنِ و لوَ جارت و علَیکُم باِلطُّرِقِ و لَو دارت«: این شهرها از ستم آکنده باشند

 )75: 1366فروزانفر (
کسـی  : نیز سـودمند اسـت   مثنويبراي توضیح بیشتر به نظر مولوي در این باره، توجه به این حکایت کوتاه از 

 از واعظی پرسید مرغی بر سر باروي شهري نشسته است، از سر و دم آن، کدام افضل است؟
ــه ـهـ شــهـر و دم بـ ــش بـ  دان کـــــــه بـــــــه روي او از دم او مــــــی  ده گفـــت اگــرـ رویـ

ــه ده  ــش بـ ــه  ور ســـوي شـــهر اســـت دم رویـ ــش بجــ ــاش و از رویــ ــاك آن دم بــ  خــ
 )278: 3الف، ج  1363مولوي (

پاسخ واعـظ در واقـع بیـانگر جایگـاه شـهر در اندیشـۀ مولـوي اسـت و دیـد و داوري وي را در ایـن بـاره            
وي به تأثیر شهر بر سرشت و ذوق و ذائقۀ انسان توجه دارد و از نقش آن در توسـعۀ فکـر و کمـال    . نماید بازمی

وستایی در شـهر موجـب آن اسـت    داند که درنگ ر هاي انسان آگاه است و نیک می ها و سلیقه بخشیدن به علاقه
تـر از فرهنـگ و معیشـت و آداب و عـادات را تجربـه کنـد و آرام آرام از معیشـت و فکـر و          اي تازه که او شیوه

آمده اسـت،   فیه مافیهتوان از حکایت ساده و پر نکتۀ زیر که در  این همه را می. فرهنگ سادة خویش فاصله بگیرد
 : استنباط کرد

شهري او را حلوا آورد و روستایی به اشتها بخورد آن را، گفت اي شهري، من شب و . و مهمان شهریی شد روستایی به شهر آمد
اکنون هر باري حلوا نخواهم یافتن و . روز به گزر خوردن آموخته بودم، این ساعت طعم حلوا چشیدم، لذت گزر از چشمم افتاد

لوا چشید، بعد از این میل شهر کند، زیرا شهري دلش را برد، ناچار آنچ داشتم بر دلم سرد شد، چه چاره کنم؟ چون روستایی ح
 )188: 1369مولوي (. در پی دل بباید

این نکته نیز گفتنی است که در رابطۀ بین انسان و شهر، تأکیـد اصـلی بـر توسـعۀ قـدرت دریافـت آدمـی و بـردن         
صـرف انتقـال مکـان منظـور نیسـت، بلکـه       . تر از فرهنگ و فرزانگی است، نه فقط نفسِ زیستن در شـهر  سهمی افزون

ر اسـت کـه اهمیـت       انتقال به حوزة گسترده تري از فرهنگ و اندیشه و توان برخوردار شدن از تربیت و آموزشـی برتـ



هـا، از اهـداف    تـر از انسـان   تر و بسامان اي بزرگ تر با مجموعه وسعت دادن به افق نگرش و ایجاد ارتباط پیشرفته. دارد
نگاه قشري و سطحی به شهر، ما را از درك عمق و محتواي فرهنگی و فکـري آن محـروم و   . شهر است دیگر توجه به

بـه نظـر   . هاي زیر اسـتنباط کـرد   توان از بیت نظر مولوي را در این باره می. کند تنها به پوسته و ظاهر و قشر آن قانع می
اره    او، گاو از بغداد بزرگ و پر مرز و راز؛ از این تختگاه فکر و  اي پوسـت خربـزه، چیـز     فرهنـگ و فرزانگـی، جـز پـ

 :بیند دیگري را نمی
اـن    ـــ ــ ــد ناگه ـــ ــداد آیـ ـــ ــاو در بغـ ـــ  بگــــذرد او زیــــن ســــران تــــا آن ســــران گـ

ـــهـ عــــیش و خوشــــی ـــزـه از هم ــــزه هـــاـ و م  او نبینـــــد جـــــز کـــــه قشـــــر خربـ
ــیش    اـ حشــ ـــ اـده در ره ب ـــ ــود افت ـ ــه بـ  لایــــق ســــیران گــــاوي بــــا خــــریش     کــ

 )418: 2الف، ج  1363مولوي (
از همـین رو،  . او فریفتۀ شکل و قشر شهر نیست، بلکه در پی آن گنجینۀ نهانی است، گو هرجا که یافت شود

 :سخن وي دربارة شهر و ده، در این بیت خلاف لحن معهود اوست
ــو    ــت ز هـ ــنج نهانسـ ــو گـ ــۀ تـ ـه بغــداد مـــده       در ده ویرانـ  هــین ده ویــران تــرا نیــز بـ

 )106: 5، ج 1339مولوي (
نیز در موضوع یاد شده، قابل بررسـی   )407: 2الف، ج  1363مولوي (» ...آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی«قصۀ 

کند که به حیلـه از برکـۀ خـرد     افتد، ماهی زیرك آهنگ آن می وقتی سایۀ هولناك صیادان بر آبگیر خرد می. است
 : کند مولوي نیز خود به همین سفارش می. بگریزد و رو سوي دریاي بیکرانه کند
ــر      ــن آبگیـ ــن زیـ ــزم کـ اـ عـ ـ ــوي دریـ ــرداب    سـ ــن گـ ــرك ایـ ــو و تـ ــر جـ ــربحـ  گیـ

 )410: همان(
 :شود کوچ ماهی زیرك از برکۀ خرد به سوي دریاي فراخ با بیانی شورانگیز گزارش می

ــت   ــ ــا گرفـ ـــ ــاهی ره دری ــ ــت آن مـ ــ ــت  رفـ ــا گرفــــــ ــۀ پهنــــــ  راه دورو پهنــــــ
ــــج ــــت  رنـ ـــــد و عاقبـ ــــیار دی ــــا بسـ ــت   هـ ــن و عافیــ ــوي امــ ــر ســ ــت آخــ  رفــ

ــاي ژرف  ــــ ــــــد در دری ــتن افکن ــ ــرف    خویشــ ــیچ طــ ــد آن را هــ ــد حــ ــه نیابــ  کــ
 )410: 5، ج 1339مولوي (

این داستان افزون بر بازگویی مفاهیم عرفانی ویژة خود، یک بار دیگر تقابل بین شهر و ده در اندیشـۀ مولـوي   
جا، تقابل بین آبگیر و دریا، بیان و تعبیري دیگر از تقابل بین ده و شهر در اندیشـۀ مولـوي    در این. نماید را باز می

و بیکران است و آهنگ و قصد حرکت به سمت دریا را با شـور و شـوق سـتایش     هاي فراخ او متوجه آب. است
 .کند می

جا طرح شـود، داسـتانی اسـت بـا      تواند در این دیگر داستانی که با موضوع این مقاله ارتباط نزدیک دارد و می
اي  در ایـن داسـتان، شخصـیت و مـنش خواجـه     . )15: 2، ج الـف  1363مولوي (» فریفتن روستایی شهري را«عنوان 

دسـتی تمـام،    خواجۀ بازرگان بـا گشـاده  . شهري و خوي و خصلت مردي روستایی در مقابل هم نهاده شده است
. نواخـت  گشـود و او را بـه حرمـت و عـزت تمـام مـی       سالیان دراز، خانه و خوان خویش بر مرد روسـتایی مـی  



. کـرد  وار خود را به اصرار تمام بـه خانـۀ خـویش در روسـتا دعـوت مـی      روستایی هر بار میزبان بخشنده و بزرگ
سرانجام پس از گذر سالیان و تکرار دعوت، این خواهش پذیرفته آمد و مرد شهري با زن و فرزندان عزم دیـدار  

پس از سفري پر رنج و شکنج، چون به روستا رسید و بر در خانۀ دوسـت دیـرین، چشـم در    . خانۀ دوست کرد
نمایـد کـه او را هرگـز     نگرد و چنین وا می وار در او می دوخت، میهمانِ سال و ماه خود را دید که بیگانه چهرة او

گرچه در این داستان نیز شهر را کنایه از عالم غنی و آباد الهی و روسـتا را کنایـه از دنیـاي محـدود     . ندیده است
ستان نیز ضـمن در برداشـتن همـۀ اشـارات عرفـانی، در      ، اما این دا)82: 3، ج 1374زمانی (اند  حسی و مادي دانسته

نیـز از شـهر و ده بـه عنـوان      غزلیـات در . کند عین حال از تقابل شهر و ده در ذهن و اندیشۀ مولوي حکایت می
 :هایی براي بیان مفاهیم عرفانی استفاده شده است استعاره

 که تو زان شـهر کلانـی  برهان خویش از این ده  هلـهـ بــر قــوس بنــه زه ز کمینگــاه بــرون جــه  
 )121: 6، ج 1340مولوي (

نماید، این است که مولوي خود از تعبیر شـهر و ده، تـأویلی عرفـانی     نکتۀ دیگري که توضیح آن ضروري می
 :گوید دهد و می دست می به

ــده   ــ ــد شــــیخ واصــــل ناش ــ  دســــــت در تقلیــــــد و حجــــــت در زده ده چــــه باش
ــواس    ــن حـ ــی ایـ ــل کلـ ــهر عقـ ــیش شـ ــون خـــران   پـ ــمچـ  بســـته در خـــرآس  چشـ

 )30: 2الف، ج  1363مولوي (
جا، بخـارا   گوید، اما در این نیز با بیانی بس شورانگیز از بخارا سخن می )210: همان(در قصۀ وکیل صدر جهان 

آرمان و ایمان اسـت و گـم شـدة    . اي از خاك نیست، بلکه جایی است در جغرافیاي جان دیگر نام شهري در پاره
ه همـان اسـت ک ـ  . بخارا دغدغۀ همیشگی انسان اسـت . آب و گل نیست، بلکه تمناي دل است و نیاز جان. انسان

جا نام شهر از مفهـوم عـادي و    در این. کند قرار و سودایی می کشد و بی کند و برمی همیشه جان را از ابتذال برمی
 :گردد یابد و نماد و نمودار شیخ و انسان کامل می شود و مفهوم دانش و بینش می معمولی خویش تهی می

ـــــه ـــــل افروختـ ـــرـیم را بهـ ـ ـــــمع مـ  رود آن ســـــوخته  کـــــه بخـــــارا مـــــی   شـ
ــــیســــخت   ـــز ب ــــدانِ تیـ  گریـــز رو ســـوي صـــدر جهـــان کـــن مـــی  صــــبر و در آتش
ــود    ــ ــــش بـ ــع دانـ ـــ ــارا منب ـــ ــن بخ ــ  پـــس بخـــارایی اســـت هـــرك آنـــش بـــود  ایـ
ــدري     ــ ــارا انـ ــیخی در بخـــ ــیش شـــ ــ ــري    پـ ــارا ننگــ ــواري در بخــ ــه خــ ــا بــ  تــ
 )215: همان( 

هـاي   سخن این است که تعبیر شهر و ده در اندیشۀ مولوي، ضمن دربرداشتن مفاهیم عرفانی، بیـانگر دیـدگاه  
در چشم و دل مولوي از حرمت و حشمتی بلند برخوردار باشد تا ایـن مفهـوم   » شهر«باید . اجتماعی او نیز است

اگر او به دیدة حرمت به شـهر  . شود» الهی عالم غنی و آباد«یا » انسان کامل«اي براي  در ذهن وي بدل به استعاره
همچنین بایـد  . جست ترین مفاهیم ذهنی خویش از آن سود نمی نگریست، براي بیان ارزشمندترین و محبوب نمی

شـیخِ واصـل   «اي بپردازد براي بیـان احـوال    قدر و ارج باشد تا از آن استعاره در ذهن و ضمیر او مفهومی بی» ده«



به عبارت دیگر، مفهوم اجتمـاعی، مـادي و آفـاقیِ شـهر و ده در ذهـن      . »دود حسی و ماديدنیاي مح«یا » ناشده
آن که رخساري زیبا را به گل هماننـد  . مولوي، مقدم بر تأویل عرفانی، معنوي و انفسیِ وي از این دو تعبیر است

ی مسـلمّ پذیرفتـه و بـه آن    عنوان اصل کند، پیش از آن و در ذهن و ضمیر خود، زیبا و خوشایندبودن گل را به می
 .باور دارد

 

 نتیجه
توان دریافت مولوي خود همان مرغ دورپروازي است که در عمق فکر و فرهنگ خـود بـا همـۀ     چه که گفته شد، می از آن

توجـه بـه   . گیري اندیشۀ او به سمت شـهر و شهرنشـینی اسـت    جان و دل و دیده، رو سوي شهر دارد و گرایش و سمت
اي مشخص و روشـن   نهیپیش ،در بستر فرهنگ و اندیشۀ بشري و نیز در حوزة فرهنگ اسلامی و ایرانیشهر و شهرگرایی 

هـایی در   و نیز ضمن اشارت فیه مافیهو  مثنويهایی در  مولوي نیز بر این زمینۀ مشخص و روشن و در قالب حکایت. دارد
نی را در توسعۀ دیدگاه و گسـترش اندیشـۀ آدمـی    پردازد و تأثیر شهر و شهرنشی به ستایش شهر و شهرگرایی می ،غزلیات
ها، همچنین بستگی و محدودیتی که زندگی کـردن در جوامـع خـرد بـر      ها و اشارت او در ضمن این حکایت. نماید بازمی

 .گذارد کند، به بحث می اندیشۀ آدمی تحمیل می
 

 نوشت پی
آورد کـه بـا    مضمون یکـی از احادیـث نبـوي را مـی     ،ابیاتدر این «: ستا  ها چنین نگاشته ـ استعلامی در شرح این بیت1

تر بـه کـلام    محمد اکبرآبادي در شرح خود، حدیث را به صورتی نزدیک ولی. عبارات مختلف در منابع حدیث آمده است
قَ    یمن سکنََ فی القُري یوماً تحَمقَ شَهرا و من سکنََ فِ: مولانا آورده است  ،دهـرا، امـا در منـابع معتبـر    القُري شَـهرا تحَمـ

وي  (» .ساکنُ الکفُُورِ کَساکنِ القبُورِ«: حدیث بدین صورت نیامده است و بیشتر نزدیک به نقل ابن اثیر است ب، ج  1363مولـ
3 :246( 
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